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تنبیهات استصحاب: استصحاب احام شرايع سابقه
جلسه 57 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه جلسه گذشته

كاةَ وتُوا الزوي لاةَ ووا الصقيمي و نَفاءح الدِّين لَه صينخْلم هدُوا البعيل لاوا ارمما ا نه است: «وبحث در این آیه شریفه سوره بی
.«ةِمالْقَي كَ دينذل

مرحوم شیخ انصاری(اعل اله مقامه الشریف) در رسائل در ابتدای عنوان این ثمره فرمودند: ی از ثمرات این بحث
استصحاب احام شرایع سابقه، اثبات وجوب نیة الاخلاص ف العبادة است. صدرش همین مسئلهی اخلاص در عبادت را
مطرح کردند اما وقت اشال که از مرحوم شیخ خواندیم، اشال آمده روی مسئلهی عدم استفادهی اعتبار قصد قربت در

واجبات از این آیه شریفه و ما دیروز عرض کردیم این ی خلط در کلام مرحوم شیخ شده است.

کلام محقق آشتیان

مرحوم محقق آشتیان(اعل اله مقامه الشریف) در حاشیه رسائل اینطور فرمودند که به این آیه شریفه متأخرین ی نوع استدلال
کردند و متقدّمین ی نوع دیر استدلال کردند. متأخرین به این آیه استدلال کردند که اصل در هر واجب این است که تعبدی

باشد. اصل در هر واجب این است که قصد قربت در او معتبر است اما مفرماید جماعت از متقدمین آن را هم نسبت به
مرحوم شیخ مدهد و مفرماید: «عل ما حاه شیخنا الاستاذ» بنا بر آنچه که شیخ انصاری فرموده مفرماید جماعت از

متقدمین استدلال کردند در اینه در عبادات اخلاص معتبر است، اخلاص در نیت یعن همان خال بودن از ریا است.

پس دو تا استدلال است و نباید این دو تا استدلال را ما به یدیر خلط کنیم. مرحوم سید یزدی فقط همین استدلال دوم را مطرح
کرده یعن اصلا ایشان در عباراتش مسئلهی قصد قربت، تعبدی بودن، از آن استفاده نمشود. یعن همان برداشت اولیهای که

از خود آیه شریفه هم مشود که اخلاص در نیت در عبادات، این دیر ربط به تعبدی و توسل ندارد.

ذهنتان را متمرکز کنید که دو تا استدلال به این آیه شریفه است؛ اخلاص در نیت در عبادات شرط است یعن هر عبادت، هر
واجب تعبدی باید مخلصاً لوجه اله باشد و ریا در آن نباشد که عرض کردم طبق این بیان اصلا دیر ربط به بحث تعبدی و
الأصل ف قصد قربت معتبر است. یعن وئیم در هر واجبندارد. اما استدلال و برداشت دوم از آیه این است که ما ب توسل

الواجب أن یون تعبدیا. از آیه استفاده کنیم، نه از آن راه که در جای خودش در علم اصول مطرح مشود.
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صينخْلم هدُوا البعيل لاوا ارمما ا فرماید: «وروشن است، آیه م باز در ادامه مطلب فرموده این استدلال اول مرحوم آشتیان
لَه الدِّين» این اخلاص یعن اخلاص از ریا. در اینجا دین را هم باید به معنای قصد بیریم. «مخْلصين لَه الدِّين» أی له القصد.
یعن قصدشان را خالص کنند و مفرمایند استدلال به این بیان باید باشد اما اشالش این است که اصلا در استعمالات قرآن یا
روایات دین در قصد در هیچ موردی استعمال نشده است! و اگر ما بخواهیم اینجا اخلاص از ریا را در نظر بیریم، باید دین را

به معنای قصد بیان کنیم.

بعد مآیند سراغ دوم؛ چند احتمال در این آیه شریفه  وجود دارد: ی اینه این «لام» در لیعبدوا آیا لام غایت است یا اراده؟
دوم اینه آیا این حصر «إلا» فقط برای مخلصین له الدین است؟ یعن حصر مربوط به قید است یا حصر هم برای قید است و

هم برای مقید؟ هم برای مخلصین و هم برای لیعبدوا است. این هم دو احتمال.

باز لیعبدوا آیا مراد عبادت در مقابل معامله است یا اینه لیعبدوا منظور عبودیت و بندگ خداست که بندگ خدا در همهی آنچه
که خدا فرموده در عبادات و معاملات اسلام تسلیم محض خدا شود، پس در خود لیعبدوا هم این دو احتمال وجود دارد. کلمهی
دین آیا به معنای قصد است یا دین به معنای همین مجموعه تشریعات است که خدای تبارک و تعال از اصول و فروع دارد؟ این

هم دو احتمال. آن قیمهای که در آخر هست «ذل دین القیمة» دو احتمال دارد ی اینه «قیمة» یعن «ثابتة الت لم تنسخ»،
دوم قیمة یعن دین مستقیم و محم، دین حق.

پس پنج محور در این آیه وجود دارد که در هر کدام دو احتمال وجود دارد، احتمالات در آیه 32 مورد مشود.

شرعهم» یا «ما أمروا ف شد 64 و آن این است. «ما امروا» آیا «ما أمروا فر هست که 32 ضربدر دو مدو احتمال دی
شرعنا»؟ این هم مطلب دیری در اینجا است.

از همین بحث شروع کنیم آیه چه مخواهد بیان کند؟ «و ما امروا» آیا مراد امروا ف شرعهم است و ما امرا ف شرعهم إلا
لیعبدوا اله مخلصین له الدین حنفاء. هم مدعای اول یعن دلالت آیه بر اخلاص از ریا، و شرطیت اخلاص در نیت، اسم اول را

شرطیت اخلاص در نیت مگذاریم و اسم دوم را مگذاریم شرطیت قصد قربت در کل واجبٍ، هر دو مدعا اگر ما بخواهیم
احام شریعت سابقه را استصحاب کنیم متوقف بر این است که این و ما امروا مراد و ما امروا ف شرعهم باشد. یعن ما امروا

ما امروا ف که این احتمال وجود دارد که و ما امروا یعن ه مخلصین له الدین. در حالالتورات و الانجیل إلا لیعبدوا ال ف
شرعنا، در دین اسلام اینها امر نشدند «ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين‏ حنَفاء». مرحوم سید یزدی مفرماید اگر ما نوئیم قطع

به این داریم که آیه دلالت بر همین احتمال دوم دارد اما مسلّم ظهور در همین احتمال دارد. به چه بیان؟ آیه شریفه با اهل کتاب
در مقام چیست؟ به اهل کتاب که اسلام را قبول نردند خدای تبارک و تعال در مقام توبیخ اینهاست و مفرماید: چرا این

«هدُوا البعيکه آنچه شما به آن امر شدید، آنچه از شما خواسته شده این چهار امر است: «ل کنید در حالاسلام را قبول نم
«مخْلصين لَه الدِّين» «يقيموا الصلاةَ» و «يوتُوا الزكاةَ». اهل کتاب را توبیخ مکند که شما چرا این اسلام را قبول نردید و

نمکنید؟ مر این اسلام شما را به چه چیز امر مکند؟ «و ما امروا الا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين حنَفاء» تا آخر.

کلام مرحوم سید

مرحوم سید[1] در جلد سوم حاشیه رسائل صفحه 264 از همین چاپهای اخیری که شده مفرماید غرض توبیخ اهل کتاب است.
الاسلام» خدای تبارک و تعال ردند. «مع کون ما یؤمرون به فال بر اهل کتاب است که چرا دین اسلام را قبول ناش

مفرماید آنچه در اسلام به او امر شده «لیس إلا ما تستقل به عقولهم و ثبت ف شریعتهم الت یتدینون بها» آنچه در همین اسلام
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است همان است که در شریعت خودتان به آن امر شدید. «و هو عبادة اله عل وجه الاخلاص». در چند سطر بعد مفرماید
«هو ظاهر من الآیة لو لم نقل بأنه مقطوعٌ» و بعد در ادامه مفرماید «لو سلّمنا» که «مراد ف شرعهم» باشد اما باز غرض

چیست؟ غرض این است که در اسلام هم همین امور ورود دارد و معنا این مشود که «إن أهل التاب لم لا یقبلون دین الاسلام
و الحال أنّ الدین الذی قبلوه و أقرو علیه ما أمروا فیه إلا لیعبدوا اله مخلصین» اسلام هم که همین را دارد.

پس ادعای اول دلالة الآیة عل شرطیة الاخلاص ف النیة است. دوم: «دلالة الآیة عل شرطیة قصد القربة ف کل واجبٍ» اگر ما
بخواهیم این را استصحاب کنیم این فرع بر این است که آیه ظهور در این داشته که و ما امروا یعن «وما امروا سابقاً ف شرعهم

ف التورات و الانجیل» إلا به همینها. بعد بوئیم در شرع آنها این دو دلالت و این دو تا دعوا وجود دارد، حالا هم استصحاب
برای استصحاب باق مجال شرعنا، اصلا شرعنا دارد و ما امروا ف کنیم در شریعت خودمان، اما اگر گفتیم این ظهور ف

نمماند.

دیدگاه فخر رازی

و ما امروا ف» غیر از مرحوم سید، صاحب تفسیر کبیر فخر رازی[2] هم این دو احتمال را داده و گفته در آیه دو وجه است ی
التورات و الانجیل»، دو: «و ما امر اهل التاب عل لسان محمدٍ إلا بهذا الاشیاء». بعد همان طوری که مرحوم سید احتمال دوم

را پذیرفته فخر رازی هم همین احتمال دوم را پذیرفته و مگوید این احتمال دوم سه تا قرینه دارد: 1) «إن الآیة عل هذا تفید
شرعاً جدیداً و حمل کلام اله عل ما یونوا اکثر فایدة أولا»، اگر بخواهد حایت از شرع گذشته کند این مربوط به گذشته

مشود اما مگوید الآن در دین اسلام ما امروا إلا به اینها این اکثر فائدةً مشود.

2) «إن ذکر محمدٍ قد مر هاهنا و هو قوله تعال حتَّ تَاتيهم الْبيِنَة»، این کلمهی بینه در آیه قبل مراد رسول اکرم است و ذکر سایر
الانبیاء لم یتقدّم، این هم قرینه باشد برای اینه و ما امروا یعن و ما امروا عل لسان نب ما.

3) قرینهی سوم ذل دین القیمة. این ذل دین القیمة اشاره به خود دین اسلام دارد و نمخواهد به شرایع گذشته اشاره کند،
این سه تا قرینه را هم ایشان دارد. اگر همهی قرائنش را هم ما نپذیریم و در بعضهایش خدشهای باشد ول انصاف همین است.

ما باشیم و ظهور اولیه آیه، دارد اهل کتاب را توبیخ مکند و مفرماید چرا این اهل کتاب به آنچه امر شدند عمل نمکنند. مر
»، روی این مبنا اصلا استدلال به آیه نه بر ادعای الدِّين لَه صينخْلم هدُوا البعيخواهد؟ «لاین رسول و این اسلام از شما چه م

اول و نه بر ادعای دوم به طور کل مخدوش مشود.

با این محور این ثمره به طور کل منتف است، به نظر ما همانطوری که سید و فخر رازی چنین استظهاری کردند البته در کلام
منتف ه این مسئلهی ثمره به طور کلمرحوم شیخ انصاری اشاره به این مطلب ندارد این خودش بهترین قرینه است بر این

شود.

» مگویند این مدعا یعن هم مدعای هدُوا البعيل لاوا ارمما ا ه «ودارد، در این را مرحوم آشتیان تهی بعد این است که کلامن
اول و هم مدعای دوم، البته عمدتاً روی مدعای دوم این را آورده ول پیداست مدعای اول هم متوقف بر همین است این «لام»

باید لام غایت باشد. یعن غایتش این است که اخلاص در نیت داشته باشد، این ی. غایتش این است که عبادت را به قصد
هريدُ النَّما يفرماید مثل «ازند برای لام اراده. مفرماید به نظر ما این لام اراده است بعد مثال مقربت انجام بدهید. اما م

ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ و يطَهِركم تَطْهيرا»، لام در اینجا لام اراده است و بعد ادعا مکند که اصلا لام اراده در موارد
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زیادی در قرآن و سنّت و استعمالات عرب استفاده شده است.

حالا فرق چه مشود؟ یعن اگر ما لام را لام غایت بیریم یا لام را لام اراده بیریم، چه نتیجهای از حیث معنا پیدا مکند؟ باز
اینجا اشاره مکنند به اینه عبادت مراد عبادت در مقابل معامله نیست بله عبادت به معنای عبودیت است، بعد اگر ما لام را

لام غایت گرفتیم یعن غایت این مأمور به این است که شما اولا با قصد قربت بیاورید و ثانیا بدون ریا بیاورید.

اما اگر گفتیم غایت نیست و لام هم لام اراده است و عبادت را هم به معنای عبودیت بیان کردید، معنا چه مشود؟ مفرماید: آیه
دیر کاری به واجبات و اینه این واجبات را بدون ریا انجام بدهید یا با قصد قربت انجام بدهید ندارد «و ما امروا» مگوئیم
این ما امروا مراد خدا چه بوده است؟ نه غایت این عمل چیست؟ «و ما امروا یعن لم یرد اله»، خدا اراده نفرموده إلا عبودیت
شما را «الا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين» یعن شما همه عبودیت کنید و عبودیت داشته باشید آیه در مقام بیان لزوم توحید

است.

مراد خدا از آنچه که به شما امر کرده تحقق توحید است، مفرماید «ما امروا إلا بجعل عبودیتهم له» لذا مفرماید اصلا آیه نه
اخلاص به معنای تنزیه از ریا را مخواهد بوید و نه به معنای قصد قربت را مخواهد بوید، آیه در مقام این است که شما

مشرک نباشید، البته این ی اشارهای هم در کلام مرحوم شیخ بود، «فالآیة تدل عل وجوب التوحید علیهم»، مراد خدا، خدا
مرادش از مجموعهی این اوامر چیست؟ (من این تعبیر را مکنم) توحید اله است.

اگر بخواهیم بوئیم این واجب باید بدون ریا باشد یا این واجب با قصد قربت باشد هم لام را باید لام غایت بیریم و هم عبادت
را باید در مقابل اراده معنا کنیم.

به نظر من این دو مطلب اگر برایتان روشن شد؛ محور دوم این شد که آیه در مقام وجوب توحید است و کاری ندارد که این
فعل را بدون ریا انجام بدهد یا با قصد قربت انجام بدهد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ قوله: منها إثبات وجوب نية الاخلاص ف العبادة الخ.
لا يخف أنّ المطلوب من الثمرة ف هذا المقام متوقف عل امور كلها محل المناقشة:

ن أن يراد منها أنّهم ما امروا فه مخلصين. مع أنه يمليعبدوا ال شرعهم إ تاب ما امروا فون مفاد الآية أنّ أهل الالأول: أن ي
شرعنا هذا إ ليعبدوا اله مخلصين، و يون الغرض توبيخهم و تعييرهم عل عدم قبول دين الإسلام مع قيام البينة عليه، و مع

كون ما يؤمرون به ف الاسلام ليس إ ما تستقل به عقولهم و ثبت ف شريعتهم الت يتدينون بها و هو عبادة اله عل وجه
هذا الدين إ الاخلاص و الصلاة و الزكاة، و بعبارة اخرى يقول ما بالهم لا يؤمنون بهذا الدين القويم و الحال أنّهم ما امروا ف

ليعبدوا اله مخلصين له الدين و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة، و حسن التدين بهذا الدين الذي أمر فيه بهذه الامور الحسنة واضح
بديه لا يعدل عنه إ من سفه عقله و تبع هواه و أخذته العصبية ف متابعة دين آبائه و أسلافه، بل نقول إنّ هذا المعن هو الظاهر

من الآية لو لم نقل بأنه مقطوع به، بل نقول لو سلّمنا أنّ المراد أنهم ما امروا ف شرعهم إ ليعبدوا اله مخلصين يون الغرض منه
الحث عل التدين بدين الإسلام الذي ما امر فيه إ أمثال تلك الامور الت امر بها ف شرعهم و تلقّوها بالقبول، فيون حاصل

المعن أنّ أهل التاب لم لا يقبلون دين الإسلام و الحال أنّ الدين الذي قبلوه و أقروا عليه ما امروا فيه إ ليعبدوا اله مخلصين و
نحوه مما هو بين الحسن، فليقبلوا أحام هذا الدين الذي مثل أحام دينهم ف الحسن بعد قيام البينة. (حاشية فرائد الأصول، ج‌3،

ص: 264)
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،التوراة و الإنجيل إلا بالدين الحنيف وا فرمما ا ون المراد: وقوله: و ما أمروا وجهان: أحدهما: أن ي ف :[2] ـ المسألة الأول
فيون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه تعال لما أتبعه بقوله: «و ذلكَ دِين الْقَيِمة» علمنا أن ذلك الحم كما أنه كان مشروعا

ف حقهم فهو مشروع ف حقنا و ثانيها: أن يون المراد: و ما أمر أهل التاب عل لسان محمد صل اله عليه و سلم إلا بهذه
ون أكثر فائدة أولما ي ه علهذا التقدير تفيد شرعا جديدا و حمل كلام ال لثلاثة أوجه: أحدها: أن الآية عل الأشياء، و هذا أول

» [البينة: 1] و ذكر سائر الأنبياء عليهم السلام و ثانيها: و هو أن ذكر محمد عليه السلام قد مر هاهنا و هو قوله: «حتَّ تَاتيهم الْبيِنَةُ
لم يتقدم و ثالثها: أنه تعال ختم الآية بقوله: «و ذلكَ دِين الْقَيِمة» فحم بون ما هو متعلق هذه الآية دينا قيما فوجب أن يون

شرعا ف حقنا سواء قلنا بأنه شرع من قبلنا أو شرع جديد يون هذا بيانا لشرع محمد عليه الصلاة و السلام و هذا قول مقاتل.
(مفاتيح الغيب، ج‌32، ص: 241)
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